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گفت وگو با دكتر سعيد عريان

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام

ــخ ـ ـــ  ي ر ـا ـــ  ت ٢ ٣ ٥



ــای اجتماعی-فرهنگی كه در  ــه مؤلفه ه می خواهيم ب

ــتان  تحــولات تاريخــی و اجتماعی تاريخ ايران باس

ــته مؤثر بوده اند، بپردازيم. به عنوان اولين سؤال  پيوس

ــتان چه  ــد محور تحولات در جامعه ايران باس بفرمايي

ــن مؤلفه  ــن را مهم تري ــا می توان دي بوده اســت؟ آي

دانست؟

ــما دو مطلب مهم وجود دارد كه ابتدا بايد آن ها را  ــؤال ش در س

ــت دوران تاريخی است. اين اصطلاح  روشن كرد. مطلب نخس

به مفهوم عام عبارت است از تمام دوران گذشته يك قوم يا يك 

ــی را با توجه به اين  ــت. مردم معمولا اصطلاح دوران تاريخ مل

مفهوم به كار می گيرند؛ از اين روست كه به طور مثال به «هشت 

ــعر در  ــال تاريخ ش هزار س

ــزار  ــش ه ــا ش ــران» و ي اي

ــال تاريخ ايران يا زندگی  س

اين  می کنند.  اشاره  زرتشت 

در حالی است که از مفهوم 

خاص اين اصطلاح موضوع 

ديگری بر می آيد. به عبارت 

ــی هر  ــر دوران تاريخ ديگ

ــا پيدايش  ــت ب ــوم و مل ق

ــوب  ــند مكت ــن س كهن تري

ــوم و البته در  ــه زبان آن ق ب

زمان حيات همان قوم آغاز 

نكنيم  ــوش  فرام ــود.  می ش

ــر دو ويژگی  ــه در اين ام ك

بسيار مهم، توأمان ضرورت 

ــی  تاريخ دوران  ــودی  وج

ــت زبان سند  ــت. نخس اس

ــند. پس  و ديگري زمان س

ــند مكتوب و  تاريخ يعنی س

هر آن چه پيش از اين دوره 

ــطوره و حماسه  ــت؛ اس اس

ــت  خواهد بود. از اين روس

كه به رغم اين كه زبان اوستا 

ــال كهن تر  ــش از هزار س بي

از فارسی باستان است ولی 

نمی تواند مبدأ زبان و تاريخ 

ــد زيرا خط اوستا  ايران باش

ــداع  ــانی اب در دوره ی ساس

شده و اسناد و منابع موجود 

ــتا نيز در همان دوره ی  اوس

ــتا به  ــانی به خط اوس ساس

ــت، يعنی  كتابت درآمده اس

ــند  ــند و زمان س ــان س زب

ــق و مقارن  ــك متعل هيچ ي

ــات ايرانيان در  ــا زمان حي ب

ــتی  زمان ظهور دين زردتش

نيست و بايد گفت كه اسناد 

ــده از دوره  ــع بازمان و مناب

ــی به دليل اصالت  هخامنش

ــان و زمان، كهن ترين  در زب

اشــاره

 بررســی مولفه های اجتماعی دوره های مختلف تاريخی نه تنها 
برای تعيين نســبت اين مولفه ها و بررســی و شناخت وضعيت 
آن دوره ها بســيار مفيد است، بلکه ما را در در شناخت وضعيت 
کنونی و زمانه خود نيز بســيار کمک می کند. دکتر سعيد عريان 
ــتانی از دانشــگاه تهران و  دارای دکترای فرهنگ و زبان های باس
مدرس دانشگاه های علامه طباطبايی و الزهرا، عضو هيئت علمی 
ــناد و کتابخانه ملی و متخصص در زبان و فيلولوژی  سازمان اس
می باشد. ايشان صاحب ٧ کتاب تاليفی و ترجمه می باشد، کتاب 
«ماديان هزاردادستان» به زودی از سوی ايشان منتشر خواهد شد. 

وضعيت اجتماعی ايران باستان را با ايشان به گفتگو نشستيم.   

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام
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دونگاه

مسئله ی هنر در ايران به 

ويژه ايران باستان نسبت 

به هنر غرب وضعی 

دگرگون دارد. هنر ايران 

بازتاب نگرش ها و مبين 

انديشه های اعتقادی 

هنرمند ايرانی است. در 

هنر ايران باستان از هرمزد 

كه خدای واحد و بزرگ 

است، كه سراسر، آسمان 

و نور است و تنها مظاهر 

و تجليات او در اعيان 

آشكار می شود

ــمار  ــناد مكتوب ايرانی بوده و مبدأ زبان و تاريخ ايران به ش اس

می رود.

ــت. در اين  ــيم بندی دوران تاريخی ايران اس ــب ديگر تقس مطل

ــت كه تاريخ زبان و تاريخ سياسی  ــيم بندی بايد توجه داش تقس

ــتراك  ــر خلط نگردد. به عبارت ديگر اش ــی با يكديگ ـ اجتماع

ــتباه بكشاند. تاريخ  ــيم بندی نبايد ما را به اش مبدأ در اين دو تقس

ــی اجتماعی ايران، صرف نظر از سلسله های متفاوت به دو  سياس

ــيم می گردد، يعنی  ــلام تقس ــلام و پس از اس دوره ی پيش از اس

ــار اسلام در پهنه ايران بزرگ مهم ترين نقطه عطف  ظهور و انتش

تاريخ ماست.

ــتگاه  ــاختمان زبان يعنی تحول در دس ــخ زبان بر مبنای س  تاري

آوايی، صرفی و نحوی، به سه دوره، قابل طبقه بندی است. دوره 

ــناد مكتوب از آغاز فروپاشی  ــت دوره باستانی كه بنابر اس نخس

سلسله هخامنشی را در برمی گيرد؛ دوره ميانه كه دوره ای طولانی 

ــوم هجری ( مطابق با حدود سال  برابر با ظهور پارتيان تا قرن س

ــری) را به خود اختصاص  ــال ۲۵۴ هج ۳۳۱ پيش از ميلاد تا س

می دهد و دوره ی نو كه از قرن سوم آغاز شده و تاكنون نيز ادامه 

ــت. بدين ترتيب می بينيد كه به كار بردن قيد باستانی در  يافته اس

ــی ـ اجتماعی ايران با كار بردن همان قيد در تاريخ  تاريخ سياس

ــای ايرانی از نظر زمانی مطابقت نمی كند. به عبارت ديگر  زبان ه

ــران پيش از  ــته اي ــتان به طور دقيق و پيوس ــور از ايران باس منظ

اسلام است.

ــما كه به نظر بنده مهم ترين مسئله  ــؤال ش ــی س اما مطلب اساس

ــی جوامع انسانی  دخيل در تحولات فرهنگی، اجتماعی و سياس

ــت كه آيا می توان در ميان عوامل مؤثر در تحولات  بوده، اين اس

تاريخی و اجتماعی ايران باستان، دين را مهم ترين مؤلفه دانست؟

ــز و در هيچ دوره ای  ــری هرگ به طور كلی تاريخ و فرهنگ بش

ــطوره و اعتقادات دينی به  خالی از دين به مفهوم اخص و يا اس

مفهوم اعم نبوده است. بگذاريد قدری پيش تر برويم و بگوييم كه 

ــه اسطوره ای و دين است كه آغازگر انسجام تحولات  اين انديش

ــن ركن معنوی حيات  ــت. به عبارت ديگر مهم تري فرهنگی اس

اجتماعی انسان در آغاز، انديشه و جهان بينی اسطوره ای و سپس 

ــت كه انديشه ی  ــه اسطوره ای و دين اس ــت. اين انديش دين اس

فلسفی را پديد می آورد و انديشه ی فلسفی و نظام فلسفی است 

ــی را از درون خود  ــه ی علمی و نظام علم ــرانجام انديش كه س

ــولات عظيم در حيات مادی و معنوی  می زايد. نتيجه اين كه تح

انسان از آغاز تا كنون پيوسته دارای اركان سه گانه ی دين، فلسفه 

و علم بوده است. چنان چه نگاهی سيستمی و نظام مند به اين امر 

ــته باشيم به طور كلی نقش هيچ يك از اين اركان سه گانه را  داش

بی تأثير و يا پررنگ تر از ديگری نخواهيم ديد زيرا هر يك از اين 

حوزه ها به نوعی زمينه ساز تحولات بعدی بوده اند.

ــت و اين تفاوت در  ــئله كمی متفاوت اس ــتان مس در ايران باس

ــت كه در ميان اركان سه گانه ای كه قبلا مورد اشاره قرار  اين اس

ــت كه در  گرفت، دين نقش اصلی را به عهده دارد. اين دين اس

ــرانجام حكمت -و نه فلسفه- را  ــه ی حكمی و س خود، انديش

می پروراند و به فرهنگ ايران زمين ارائه می كند. اين دين است كه 

ــه ی علمی و نظامی علمی را گسترش  در محدوده ی خود انديش

ــت كه  ــار آن را موجه می كند. اين دين اس داده و عرضه و انتش

ــن را با خودش تغيير می دهد.  ــياری از بنيادها و موارد بنيادي بس

ــتان و حتی ايران پس از  زيرا در مجموع و به ويژه در ايران باس

ــاز و معيارساز است؛ و اصولا پديده ای  اسلام پديده ای مفهوم س

ــد، تحول چشمگيری به وجود  ــاز و معيارساز نباش كه مفهوم س

نمی آورد. اوج محوريت دين را در دوره ي حدود چهارصد ساله 

ــاهده كرد. در اين دوره است كه  ــكارا مش ــانی می توان آش ساس

ــی اعم از مدنی و  ــای تعاملات اجتماعی، احكام حقوق دين مبن

جزايی، ستيز با متخاصمان، تمام شايست ها و نشايست ها و حتی 

نگرش های علمی و غيره می گردد.

زبان و تحولات آن چگونه در تغيير جوامع مؤثر بوده 

ــه صورت خــاص هنر در  اســت؟ نقــش فرهنگ و ب

تحولات چگونه بوده اســت؟ البته اگر ممكن اســت 

اشاره ای نيز به نسبت فرهنگ و دين به صورت كلی و 

يا در آن زمان بفرماييد.

ــؤال شما در واقع از سه بخش تشكيل شده و به ناچار بايد به  س

ــت بپردازيم به  ــر يك از آن ها به صورت مجزا پرداخت. نخس ه

ــؤالی است كه  ــئله ی زبان و تأثير آن در تغيير جوامع. اين س مس

ــخ داد، از اين روی شايسته است  به يك باره نمی توان به آن پاس

ــاره كنم. زبان صرف نظر از تظاهرات آن  که به مقدمه ای كوتاه اش

ــت كه از سه ساخت  ــتار، نظام و دستگاهی اس در گفتار يا نوش

مجزا و متفاوت الماهيت ولی به شدت در التزام با يكديگر شكل 

گرفته است. اين ساخت های سه گانه عبارت اند از ساخت آوايی 

ــاخت صرفی يا مورفولوژی و ساخت نحوی. در  يا فنولوژی، س

ــاخت ها يك ساخت ديگر نيز وجود دارد كه از يك  كنار اين س

ــو در جايگاه آن در كنار يكی از ساخت های صرفی و نحوی  س

ــوی ديگر در مستقل دانستن  ــود و از س اختلاف نظر ديده می ش

ــاخت چهارم؛ و آن ساخت يا نظام معنايی است.  آن به عنوان س

علت اين عدم تجانس، تفاوت ماهيت تأثيرپذيری اين ساخت با 

ــه ساخت پيشين است. بدين ترتيب كه تمام تأثرات، تغييرات  س

و در مجموع تحولات اين سه ساخت بازتاب عوامل درون زبانی 

ــت و يكسره در جهت تحقق يك امر كه همانا «كم كوشی در  اس

ــت. به طور مثال  زبان» يا «بازتاب رعايت اصل اقتصاد زبانی» اس

تمام تحولات واجی اعم از فرايندهای واجی، قواعد واج آرايی و 

ــره، اعم از هرگونه تحول در صرف و نحو از همين وضعيت  غي

ــاخت معنايی زبان يكسره به گونه ای ديگر  پيروی می كنند؛ اما س

ــت. زيرا تمام تأثيرپذيری ها و گسترش و محدوديت  معنايی،  اس

ــك واژه در زبان به صورت  ــكل گيری ي ــی و حتی ش چندمعناي

ــه زبانی و نه بر  ــل زبان در جامع ــوی اه ــی و منطقی از س طبيع

ــه قطعا با عدم پذيرش اهل زبان روبه رو خواهد  مبنای تجويز ك

شد و نيز در مجموع هرگونه تغيير و دگرگونی به  معنايی بازتاب 

ــر عوامل متعددی از  ــت. به عبارت ديگ عوامل بيرون زبانی اس

جمله اقليم، آب و هوا، معيشت، تعاملات اجتماعی،  تكنولوژی، 

دين، هنر، سياست، اقتصاد، دايره ی محرمات، ساختار خانوادگی 

ــه دگرگونی  ــع واژه، و هرگون ــتند كه ايجاد و وض ــره هس و غي

ــئله ی اصلی  ــان تحميل می كنند. مس ــی آن را به اهل زب در معن

ــت. يعنی زبان به اعتبار  ــخ به سؤال شما در همين جاس در پاس

ساخت های سه گانه ی خود نه تأثيری روی تحولات جامعه دارد 

ــته بدون توجه  ــولات جامعه تأثير می پذيرد و پيوس ــه از تح و ن

ــود ادامه می دهد و اين همان  ــه دگرگونی های جامعه به راه خ ب

ــتين طبقه بندی  ــت ها در مراحل نخس ــی بود كه ماركسيس معضل

ــود از پديده های فرهنگی به عنوان «پديده های روبنايی» متأثر  خ

از نظريات ان. ژ. مار (۱۸۶۴ ـ ۱۹۳۴) به آن برخوردند. مار بر آن 

ــتند، بلكه پديده هايی طبقاتی اند  بود كه زبان ها واقعياتی ملی نيس

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام
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ــان با تغييرهايی  ــتند كه تغييرهايش ــی از آن روبنايی هس و بخش

ــود و به سازمان  مطابقت دارد كه در بنياد اقتصادی پديدار می ش

ــكارا پيوند  ــخنگويان آن ها تعلق دارد. اين مدعا آش اجتماعی س

ميان ماريسم و ماركسيسم را بيان می كند. 

ــه در آغاز در اثر تحولات جامعه و نيازهای  آن بخش از زبان ك

ــج و به گونه ای  ــدا به تدري ــود می آيد ولی بع ــه وج ــی آن ب تبع

شگفت آور و البته بسيار پيچيده روی انديشه ی جامعه زبانی تأثير 

می گذارد همان واژگان و نظام معنايی زبان است. در اين جاست 

ــی ها را به كار  كه بايد تمام تجربه ، تخصص، توجه و دورانديش

گرفت تا واژه ای بی پايه و اساس و بر مبنای تجويز بر اهل زبان 

ــود تا در آينده اهل زبان با عوارض آن از جمله عدم  تحميل نش

انسجام انديشه، اختلال در هم زبانی و تعاملات اجتماعی و غيره 

ــيار  ــت كه بس روبه رو نگردند. در واقع همين بخش از زبان اس

ــيب می بيند؛ دچار فقر می شود و از طريق انديشه اهل  سريع آس

زبان روی تحولات جامعه تأثير می گذارد.

ــش فرهنگ و به  ــما يعنی نق ــؤال ش ــا در مورد بخش دوم س ام

ــرض كنم كه  ــولات جامعه بايد ع ــاص هنر در تح ــورت خ ص

ــای فرهنگی با تحولات جامعه دارای  بدون ترديد تمام پديده ه

ــت به صورتی كه هرگز  ــگی اس ــته و هميش تأثير و تأثری پيوس

نمی توان تحولات جامعه را بدون تأثير فرهنگ و دگرگونی های 

ــی قرار داد ولی به  فرهنگ را بدون تحولات جامعه مورد بررس

صورت خاص در مورد نقش هنر در تحولات جامعه بايد گفت 

ــكل روبه رو هستيم. به  ــفانه در اين حوزه ما با چند مش كه متأس

عبارت ديگر از يك سو تمام بخش های دوران جوانی هنر ايران 

ــوی ديگر هنر «ماد» آن گونه كه در  ــن نيست؛ از س برای ما روش

ــاهی مربوطه وجود داشت به كلی برای ما ناشناخته  دروان پادش

ــت. هنر هخامنشی هنری دو وجهی است يعنی در يك  مانده اس

ــت امپراتوری و مظهر قدرتی بزرگ و البته نوپا و  وجه هنری اس

بی مقدمه و در وجه ديگر هنری تركيبی از هنر اقوام گوناگون كه 

بن مايه های آن را بايد در هنر همان اقوام جست وجو كرد و اوج 

ــاهكار آن را می توان در تخت جمشيد، شوش و بيستون ديد.  ش

هنر پارتی به سه مرحله قابل تشخيص در آن، يعنی مرحله التقاط 

و درآميختگی شيوه های كهن شرقی با سبك های معاصر يونانی، 

ــبت جامع از همان شيوه التقاطی به  ــاختی به نس مرحله ظهور س

ــبك پارتی و مرحله انحطاط هنر پارتی در اواخر سده دوم  نام س

و آغاز سده سوم ميلادی آن هم در دوره تاريك ۴۷۰ ساله ای در 

ــتره بزرگی از آسيای مركزی و قندهار و از دالان های منتهی  گس

ــيای مقدم، كار  ــتان و چين تا دروازه های اروپا در آس به هندوس

پژوهش را از آن چه كه به نظر می رسد، دشوارتر می كند. تنها در 

ــانيان است كه ما با تنوعی چشمگير در انواع هنرهای  دوره ساس

ــه راس داراب، سلماس و  آن هم در مثلث جغرافيايی عظيم با س

ــگاهی بزرگ از هنر آن  ــاهد نمايش مداين و حتی فراتر از آن، ش

دوره هستيم. 

ــتان نسبت  ــئله ی هنر در ايران به ويژه ايران باس به هر حال مس

ــی دگرگون دارد. هنر ايران بازتاب نگرش ها  به هنر غرب وضع

ــت. در هنر ايران  ــه های اعتقادی هنرمند ايرانی اس و مبين انديش

ــر،  ــت، كه سراس ــتان از هرمزد كه خدای واحد و بزرگ اس باس

ــت و تنها مظاهر و تجليات او در اعيان آشكار  ــمان و نور اس آس

ــتی بر شرق و  ــمال، پای در جنوب، دس ــود، كه سر بر ش می ش

ــتی بر غربِ عالم وجود دارد، به طورمطلق تصويری وجود  دس

ــوند و  ــان دور نمی ش ندارد؛ از ايزدان كه لحظه ای از زندگی انس

ــی ساخته نشده است. حتی  مرّ قانون الهی رفتار می كنند، تنديس

ــای اعتقادی توجيه و تبيين  ــر معماری ايرانی نيز با همين مبن هن

ــود و از همين روی بهتر است كه بگوييم كه اين هنر خود  می ش

ــه های دينی است و  بازتاب تحولات فرهنگی و بالاخص انديش

ــلام،  هرگز در طول تاريخ ايران زمين چه پيش و چه بعد از اس

ــی، معماری،  ــم از تذهيب، خوشنويس ــما نمی توانيد هنر، اع ش

ــاخت  ــری، و نيز ادبيات اعم از نظم و نثر اصيل و نه برس نگارگ

ــن نبود آن گاه  ــی ببينند؛ كه اگر چني ــه های دين را فارغ از انديش

ــكارا از تأثير هنر در تحولات اجتماعی سخن  ــتيم آش می توانس

بگوييم. اما اين تنها دشواری نيست. دشواری ديگر اين است كه 

ــتان  ــوع تمام منابعی كه هنر ايران به ويژه هنر ايران باس در مجم

ــم از داخلی و خارجی، تنها به  ــی قرار داده اند، اع را مورد بررس

ــماری و نهايتا توصيف آثار هنری موجود بسنده كرده اند و  برش

ــه نظر اين جانب هنوز به بحث در ويژگی ها و ابعاد تئوريك و  ب

ــری آن نپرداخته اند. تا كنون بنده به مطلبی برنخورده ام كه در  نظ

آن به صورتی -ولو بسيار كوتاه- در خصوص مقدمات و عوامل 

ــی ـ اجتماعی تحقق اين هنر و آثار مربوطه در دوره های  فرهنگ

مختلف به بحث پرداخته باشد.

متأسفانه ما هنوز نمی دانيم كه چگونه معماری باشكوه مجموعه 

تخت جمشيد كه هم قبل و هم بعد از خود يك دانه است شكل 

ــتون و سنگ نگاره های آن كه به نظر بنده ساختن آن  گرفت؟ بيس

ــتان، چگونه  ــت كارس امروز نيز كاری اس

ــه از دل  ــد؟ حتی نمی دانيم ك ــاخته ش س

ــله  محلی و نه به معنای واقعی كلمه  سلس

ــاهی ماد، امپراتوری عظيمی همانند  پادش

ــی كه از مصر تا سند  امپراتوری هخامنش

ــر  بلامنازع حكمرانی می كرد، چگونه س

ــيقی در  ــعر و موس برآورد؟ وضعيت ش

ــه بوده و  ــلام چگون ــران پيش از اس اي

اين كه آيا اين همه معلول و بازتاب نياز 

ــت  ــل جامعه بوده و يا تنها خواس اصي

ــت؟  طبقه ای محدود را برمی آورده اس

ــد تمام  همان گونه كه در پيش گفته ش

ــتی توصيفی و  منابع موجود يا فهرس

مصورند و يا در نهايت 

ــای حدس  ــر مبن ب

ــم  ــان آن ه و گم

موارد  ــب  اغل در 

بی سند و مدرك و 

شواهد و قراين به 

انشايی  بحث های 

ــدوده ي  مح در 

به  فهرست  همان 

بحث می پردازند.

ــوص  خص در 

ــوم سؤال  بخش س

گفت  ــد  باي ــما  ش

ــتان  كه در ايران باس

و  فرهنگ  ــه ی  رابط

ــن، رابطه ی عموم  دي

و خصوص من وجه 

 دين است كه در 

محدوده ی خود انديشه ی 

علمی و نظامی علمی را 

گسترش داده و عرضه و 

انتشار آن را موجه می كند. 

اين دين است كه بسياری 

از بنيادها و موارد بنيادين 

را با خودش تغيير می دهد

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام

ــخ ـ ـــ  ي ر ـا ـــ  ٢ت ٣ ٨



دونگاه

ــتند كه هر يك نسبت به ديگری  ــت؛ يعنی آن ها دو كلی هس اس

ــی اخص. به عبارت ديگر دين به  ــت و از جهت از جهتی اعم اس

ــی از فرهنگ بوده و فرهنگ اعم از  ــبتش با مردم بخش اعتبار نس

آن خواهد بود و به اعتبار نسبتش به خالق از فرهنگ جدا شده و 

اعم از آن می شود و از همين روست كه به تدريج حساب خود 

را از كل فرهنگ جدا كرده و استقلال می يابد.

ــته باشــد،  به طور كلی چه هنری در جامعه رواج داش

جامعه را تحت تأثير قرار می دهد؟ همان گونه كه گفته 

می شــود هنر دوره رنسانس بوده اســت كه زمينه ساز 

تحولات دوران مدرن شده است.

بحث در اين كه چه هنری می تواند تحولات جامعه را تحت تأثير 

ــد. بلكه از آن مهم تر  ــئله را حل نمی كن ــرار دهد به تنهايی مس ق

ــكل گيری و تحقق مظاهر گوناگون هنری است. به  چگونگی ش

ــت و  ــارت ديگر هنری كه فقط بازتاب تحولات فرهنگی اس عب

ــت  ــی عمل می كند، هنری كه مبين نگرش های خاصی اس انفعال

ــته به دوام  ــود دوام و حيات آن وابس ــطح خ ــن س و در والاتري

ــت، هنری كه معلول نيازهای اصيل جامعه  آن نگرش مبنايی اس

ــاز طبقه ای محدود و خاص را آن هم به صورت  نبوده و تنها ني

ــرايط  ــه اصيل برطرف می نمايد، به طبع در بهترين ش كاذب و ن

ــن ويژگی های فرهنگی زمان خود خواهد بود و نه تأثيرگذار  مبي

ــد كه مسئله هنر به ويژه در ايران  روی تحولات آن. قبلا گفته ش

باستان يكسره با هنر غرب متفاوت است. هنر غرب از يك سو 

ــت از متغير فرهنگ و كليه  تابعی اس

ــی  اجتماع ــای  حركت ه

ــر  ديگ ــوی  س از  و 

ــدت  درازم در 

ی  ر ا ــذ گ ثير تأ

ــای  جريان ه روی 

اجتماعی،  ــی،  فرهنگ

غيره.  و  ــی  تكنولوژيك

ــال اگر از  ــور مث ــه ط ب

ديرباز مجسمه سازی در 

ــرزمين شكل  هنر اين س

می گرفت كه بنا به دلايلی 

كه در جواب سؤال پيش 

ــكل  ــد هرگز ش مطرح ش

ــت و اگر گرفت تنها  نگرف

ــته به اثر معماری بود  وابس

ــتقل، به طور قطع  و نه مس

ــی صنعتی در  ــروز طراح ام

ــنتی  ــوژی و هنر ما س تكنول

ــه نتيجه ها كه  ديرپا بود و چ

ــوارد ديگری از  ــی داد؛ و م نم

ــت. اگر همان طور كه  اين دس

شما در سؤالتان مطرح نموديد، 

ــاز  ــانس زمينه س هنر دوره رنس

ــولات دوران مدرن در غرب  تح

ــده است، به اين دليل است كه  ش

ــو خود رنسانس تحول  از يك س

اجتماعی ـ فرهنگی عظيم و يكی 

ــت و از سوی ديگر هنر  از نقاط عطف تاريخ تحولات غرب اس

ــدت  ــت و هم در درازمدت به ش برآمده از آن، هم تأثيرپذير اس

تأثيرگذار و در مجموع هنر انفعالی صرف نيست.

ــئله ی ديگری كه در جای خود بسيار اهميت دارد اين است  مس

كه وجه غالب و ويژگی مميز فرهنگ ايران باستان كه آثار آن را 

حتی آشكارا در ايران پس از اسلام نيز می بينم، شفاهی و روايی 

ــن ويژگی می تواند  ــت و همان گونه كه توجه به اي ــودن آن اس ب

ــياری از مسائل را از ابهام درآورد و به همان گونه عدم توجه  بس

به آن نيز می تواند ما را در استنتاج به كژراهه بكشد. البته منظور 

ــتان دارای فرهنگ مكتوب  ــت كه ايران باس ــن امر اين نيس از اي

نبوده است، زيرا گفتيم كه دوران تاريخی يك قوم هنگامی آغاز 

ــند مكتوب به زبان  ــود كه آن قوم كهن ترين و نخستين س می ش

ــگ مكتوب در ايران  ــی آورد؛ بنابراين فرهن ــود را به وجود م خ

ــت ولو اين كه تنها يك سطر سند مكتوب از آن  ــتان بوده اس باس

دوره می داشتيم اما اين وجه غالب فرهنگ در ايران باستان نبوده 

است.

اين ويژگی در بسياری از امور جامعه اثر می گذارد. به طور مثال 

ــعر رشد بسياری می كند و در برابر آن نثر  در چنين جامعه ای ش

ــيار كمتری برخوردار  ــد، تحول و پويايی بس و آثار منثور از رش

ــنيدن و  ــوند؛ زيرا افراد جامعه ترجيح می دهند كه از راه ش می ش

ــردن، مطالب و اطلاعات را منتقل كنند حتی اگر الفبا را  حفظ ك

بدانند و وارد دوران تاريخی شده باشند.

تأثير تاريخی فرهنگ روايی و مكتوب را بفرماييد.

ــن وجوه فرهنگی    ــه در يك جامعه كدام يك از اي اين ك

رواج بيشتری داشته باشد، در درازمدت تأثيرات متفاوتی خواهد 

ــت. می توان گفت در جامعه ای كه فرهنگ شفاهی و روايی  داش

ــت، به طبع انتقال اطلاعات و حفظ آن در ذهن از يك  غالب اس

ــت و از سوی ديگر  ــيار زيادی خواهد داش ــو محدوديت بس س

ــديدتر خواهد شد. در چنين فرهنگی  آسيب پذيری آن بسيار ش

ــت و ذخيره اطلاعات در ابعاد وسيعی صورت نمی پذيرد  انباش

ــده و به تدريج رو به  و همان اطلاعات اندك نيز مقهور زمان ش

ــت فراموشی سپرده خواهد شد.  نقصان نهاده و سرانجام به دس

ــت كه بنابر روايات موجود  نمونه ي بارز آن مجموعه ي اوستاس

ــك بر دوازده هزار پوست گاو  مجموعه ي آغازين آن در ۲۱ نس

ــب ظاهر پس از سوختن  ــده بود. حس ــته ش به خط زرين نوش

ــتخر پارس، تصميم گرفته شد  ــکندر در در اس ــت اس آن به دس

ــيب ها برحذر  ــس در ذهن ها بماند تا از اين گونه آس كه از آن پ

ــن مجموعه در هنگام كتابت مجدد به  ــد، غافل از آن كه همي باش

مجموعه ای پنج جلدی تقليل يافت. و هيچ يك از اين پنج جلد 

ــت تر «وی دِوداد» با هيچ يك  به جز «ونديداد» يا به صورت درس

ــده در تطابق ونديداد  ــك مطابقت نمی كند، البته بن از آن ۲۱ نس

ترديد دارم.

در چنين فرهنگی طبقه بندی علوم صورت نمی گيرد؛ كما اين كه 

ــده از ايرانی ميانه به ويژه آثار موجود به  ــا نگاهی به آثار بازمان ب

ــانی زبان رسمی ايران بوده است،  زبان پهلوی كه در دوره ساس

ــم از كوتاه ترين متن تا  ــم كه در هر يك از اين آثار اع درمی يابي

ــوم رايج آن زمان جای  ــن اثر به طور تقريبي تمام عل حجيم تري

گرفته است. برای نمونه می توان به بندهش، وينكرد، گزيده های 

زاداسپرم، مينوی  خرد و ده ها متن ديگر اشاره كرد. البته فراموش 

ــر نيز به جز  ــار و نيز آثار مكتوب ديگ ــه متن همين آث ــم ك نكني

در ايران باستان رابطه ی 

فرهنگ و دين، رابطه ی 

عموم و خصوص من 

وجه است. يعنی آن ها دو 

كلی هستند كه هر يك 

نسبت به ديگری از جهتی 

اعم است و از جهتی 

اخص. به عبارت ديگر 

دين به اعتبار نسبتش با 

مردم بخشی از فرهنگ 

بوده و فرهنگ اعم از آن 

خواهد بود و به اعتبار 

نسبتش به خالق از فرهنگ 

جدا شده و اعم از آن 

می شود و از همين روست 

كه به تدريج حساب خود 

را از كل فرهنگ جدا 

كرده و استقلال می يابد

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام

ــخ ـ ـــ  ي ر ـا ـــ  ت ٢ ٣ ٩



دونگاه

كتيبه ها همگي در قرن دوم، سوم و حتی چهارم به كتابت درآمده 

ــوم كه زبان پهلوی در دامنه افول خود قرار  ــت، و تا قرن س اس

ــتانه ي جايگزينی خود با  ــود دوره ميانه زبان نيز در آس ــه ب گرفت

ــی نو قرار داد، در چنين فرهنگی شعر و موسيقی نسبت به  فارس

ــد چشمگيرتری برخوردار  پديده های ديگر ادبی و هنری از رش

ــيله برای حفظ و انتقال  ــوند زيرا هر دو مورد بهترين وس می ش

اطلاعات، مضامين دينی، اخلاقی، حماسی و تاريخی هستند كه 

كارايی آن ها در اين خصوص هنوز هم ترديدناپذير است.

در چنين فرهنگی استقبال از شيوه های شنيداری و ديداری جهت 

دريافت اطلاعات رو به افزونی می گذارد. از همين روست كه در 

گذشته تعزيه و نقالی و امروزه تلويزيون و رسانه های ديداری و 

شنيداری بسيار پرطرفدار بوده و هستند.

ــيار كمتر ديده  ــه در يك فرهنگ مكتوب بس ــام اين موارد ك تم

ــود، در زمانی طولانی به تدريج آثار و عوارض از خود به  می ش

ــج آن اجتناب ناپذير  ــفانه مواجهه با نتاي جای می گذارد كه متأس

است.

ــفاهی  دليل اين عدم طبقه بندی تنها غلبه ی فرهنگ ش

است يا دلايلی همچون كلی نگری يا بسيط بودن امور 

در نگاه مردم و يا دلايل ديگر؟

ــفاهی در جامعه  به نظر من مهم ترين عامل همان غلبه فرهنگ ش

است؛ زيرا در چنين فرهنگی اطلاعات و دانش انباشته در ذهن ها 

ــينه به سينه و روايی منتقل می شد؛ و به همين  بايد به صورت س

ــت و  ــكان طبقه بندی در اطلاعات و علوم وجود نداش علت ام

پيوسته به صورت مجموعه ای انتقال و انتشار می يافت. اشاره شد 

كه به صورت تقريبي تمام آثار بازمانده از دوره ي ساسانی به جز 

ــوم و چهارم هجری به كتابت درآمده اند.  كتيبه ها در قرن دوم، س

حتی اوستا نيز از اين ويژگی مستثنا نبود و همان گونه كه پيش از 

اين گفته شد بنابر دلايلی در دوره ی ساسانی به تدوين و كتابت 

درآمد. مهم ترين اين دلايل رو در رو قرار گرفتن دين شفاهی و 

ــانی با اديان مكتوب و پرنفوذی چون دين  روايی زردشتی ساس

ــيح، يهود و در داخل دين مانی اديان مكتوبی كه پيوسته آن  مس

ــورد تهديد قرار می دهند دوام نمی آورد، و تازه متن مكتوب  را م

ــخه تجاوز نمی كرد و  ــايد از دو يا سه نس ــانی نيز ش دوره ساس

ــی از آن را از حفظ می كردند.  ــام يا بخش هاي ــاز مردم بايد تم ب

ــود كه چگونه مانی  ــت اين سؤال مطرح ش در اين جا ممكن اس

علی رغم ايرانی بودن از ابتدا دارای يك دين مكتوب است.

ــه طور اختصار بايد گفت كه مانی در بابل در بين النهرين متولد  ب

ــد كرد و بن مايه های  ــد. در ميان مسيحيان به ويژه مغتسله رش ش

ــيحيت، ماندايی های و  ــه و جهان بينی دينی خود را از مس انديش

ــيان گرفت و اين تشكلات پيوسته دارای فرهنگ مكتوب  غنوس

بوده اند و مانی نيز اين ويژگی را به ارث برده بود. در مورد بخش 

ديگر سؤال متأسفانه من منظور شما از كلی نگری يا بسيط بودن 

ــور را درك نمی كنم. اگر منظور از كلی نگری نگاه مجموعه ای  ام

ــت همان گونه که امور اين گونه اند بايد  ــتگاهی به امور اس و دس

ــتگاهی هرگز در اين  ــتمی و دس ــم كه نگرش و نگاه سيس بگوي

فرهنگ وجود نداشته است و افراد جامعه همه امور و حتی علوم 

را پيوسته جدا از يكديگر ديده اند. اين ويژگی بسيار مهمی است 

و حتی تاكنون نيز نتوانسته ايم خود را از قيد و بند آن رها كنيم.

ــرای اداره ی حكومــت به صورت  ــا قوانين لازم ب آي

مكتوب در نمی آمده است؟

ــتورالعمل های لازم برای اداره  ــما دس تصور می كنم كه منظور ش

ــت كه اگر همين باشد بايد عرض كنم هيچ سند و  حكومت اس

ــتان،  ــتقلی در اين خصوص به فارسی باس مدرك مكتوب و مس

ــه لای پاره ای از  ــت. البته در لاب ــت نيس پارتی يا پهلوی در دس

ــی جهت قوام و  ــتون توصيه هاي ــای داريوش به ويژه بيس كتيبه ه

ــا در متون پهلوی گاه گاه  ــور و ي دوام حكومت و اداره بهتر كش

توصيه و پندهايی به طور كلی در اندرزنامه ها مطرح شده است، 

ــوان «عهود»، «وصايا»،  ــتورالعمل هايی را تحت عن اما چنين دس

«كارنامج»، «نامه ها»، «خطبه ها»، «توقيعات» و «نامه های سياسی»، 

ــتين دوره اسلامی مربوط به  ــده های نخس تنها در متون عربی س

ــتورالعمل ها می توان به  ــوان ديد. از مهمترين اين دس ايران می ت

ــامل وصايای سياسی او به شاهان ايرانی است  «عهد اردشير» ش

ــند. «عهد اردشير» به فرزندش  ــاهی می رس كه پس از او به پادش

ــورداری، «عهد شاپور به  ــير» در آيين كش ــاپور، «رساله اردش ش

ــرش خسرو انوشيروان»، «عهد  ــرش هرمز»، «عهد قباد به پس پس

ــرش هرمز»، «عهد انوشيروان به هر كه از ميان  انوشيروان به پس

خانواده اش درخور تعليم و تربيت بود»، و «عهد ديگر انوشيروان 

به پسرش»، «كارنامه انوشيروان» و «توقيعات كسری انوشيروان» 

ــت، توقيع اردشير،  ــهورترين توقيعات اس كه مفصل ترين و مش

ــی، بهرام گور، هرمتر پسر خسرو انوشيروان، خسروپرويز و  نرس

ــد «آيين نامه» ها و  ــه به اين مجموعه باي ــاره كرد كه البت قباد، اش

ــان دهنده اين است که  «حج نامه» ها را نيز اضافه كرد. اين امر نش

ــه اداره حكومت، عهود، وصايا  ــتورالعمل های مربوط ب حتی دس

و غيره نيز به گونه روايی پيوسته نقل و در اذهان حفظ می شد.

ــازوكار وضع و ابلاغ  محاكمات و قوانين حقوقی و س

ــررات اجتماعی و قضاوت براســاس آن ها چگونه  مق

بوده است؟

ــمرده در قبل  ــی با موارد برش ــكل گيری مجموعه های حقوق ش

متفاوت است. زيرا به محض اين كه انسان ها در يك جامعه دور 

ــر می پردازند، حقوق  ــه تعامل با يكديگ ــوند و ب هم جمع می ش

متقابل مطرح می شود و افراد بنابر سازوكارهايی وادار به رعايت 

حقوق يكديگر می شوند. به عبارت ديگر افراد جامعه در زندگی 

ــوند، ازدواج می كنند،  روزمره باهم وارد معاملات تجاری می ش

ــوند، ارث می برند و مسايل ديگر؛ و تمام  از يكديگر جدا می ش

ــن موارد در اجرا نياز به قواعد و ضمانت اجرايی خاص خود  اي

و در عدم اجرا به مجازات ها و تنبيهات مربوطه دارند. مجموعه 

ــت كه در نظام قضايی  قوانين مدنی كهن ترين مجموعه هايی اس

ــانی به جز برخی از متون فقهی و  ــكل می گيرد. در دوره ساس ش

ــتا که بنابر ضرورت های موضوعی مباحث حقوقی  ــير اوس تفاس

ــه حقوقی و  ــورد، چندين مجموع ــم می خ ــز در آن ها به چش ني

دستورالعمل های گوناگون نيز وجود داشته كه تمام آن ها از ميان 

ــای مانده و مورد  ــا در برخی از متون برج ــه و تنها نام آن ه رفت

اشاره قرار گرفته است. از مهمترين اين مجموعه ها به موارد زير 

می توان اشاره كرد:

 دستورالعمل  و شرح وظايف عوامل دولتی

 دستورالعمل و شرح وظايف موبدان

 مكتوبات ماراسپند رَد

 مكتوبات وه-پناه مغان اندرز بد

 كتاب شكايات و فرجام خواهی

در هيچ دوره ای از تاريخ 

ايران اعم از پيش از اسلام 

و دوره اسلامی سند، 

مدرك و حتی گفته ای 

دال بر اين كه در ايران 

زمين كار و توليد اعم از 

كشاورزی و توليد صنعتی 

به دست بردگان انجام 

می گرفته و بقا و دوام 

توليدات به برده وابسته 

بوده، وجود ندارد

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام
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مجموعه قوانين مدنی 

كهن ترين مجموعه هايی 

است كه در نظام 

قضايی شكل می گيرد. 

در دوره ساسانی به جز 

برخی از متون فقهی و 

تفاسير اوستا که بنابر 

ضرورت های موضوعی 

مباحث حقوقی نيز در 

آن ها به چشم می خورد، 

چندين مجموعه حقوقی و 

دستورالعمل های گوناگون 

نيز وجود داشته كه تمام 

آن ها از ميان رفته و تنها 

نام آن ها در برخی از 

متون برجای مانده و مورد 

اشاره قرار گرفته است

 كتاب دادستان-نامه (كتاب  داوری ها)

 يادگار وه شاپور موبدان موبد

و نيز مهمترين و شاخص ترين آن ها يعنی «ماديان هزار دادستان» 

يا «مجموعه ي هزار داوری حقوقی» كه تنها سند و مدرك كامل 

موجود درخصوص نظام حقوقی دوره ساسانی است.

ــه صورت عمده  ــات گوناگونی را که ب ــن مجموعه، موضوع اي

ــوق مدنی به  ــی داخلی يعنی حق ــاط با حقوق خصوص در ارتب

ــخصی، اهليت، حجر،  ــی خاص مباحث مربوط به احوال ش معن

ــلاق، نفقه، ارث، مالكيت، هبه، وقف، امور  قيمومت، ازدواج، ط

ــاوان، اجاره،  ــادره، غرامت و ت ــرو، رهن، مص ــردگان، وام، گ ب

ــدات و وصيت را  ــود و تعه ــاركت، عق ــت، وكالت، مش ضمان

ــورد اندك، بحث مربوط به حقوق  دربرمی گيرد. البته در چند م

ــت در «ماديان  ــود. نكته حايز اهمي ــزا هم در آن مطرح می ش ج

ــتان» اين است كه اين متن دربردارنده مجموعه قوانين  هزاردادس

حقوقی نيست بلكه دربردارنده فتواها و آراء و نيز اسناد حقوقی 

ـ فقهی است كه بنابر ضرورت در جريان دعاوی و دادرسی های 

حقوقی صادره شده است.

ــچ وجه نمی توان  ــه اين متن را به هي ــه عبارت ديگر در اين ك ب

ــاء كرده و برای  ــت كه مقنن انش ــه قوانين حقوقی دانس مجموع

ــد، يعنی همان  ــترس افراد و دادگاه ها قرار داده باش اجرا در دس

ــته» يا «حقوق مدون»  ــزی كه در اصطلاح به آن «حقوق نوش چي

گفته می شود، ترديدی وجود ندارد، و بايد آن را به نوعی «رويه 

ــه ي تصميمات محاكم  ــوق عرفی يعنی مجموع ــی» يا حق قضاي

ــت كه در صورت وقوع موارد  قضايی در موضوعی واحد دانس

مشابه می توانست جهت صدور رای، مورد استناد قضاوت ديگر 

ــن وضعی احكام می بايد بر پايه ي منابعی  نيز قرار گيرد. در چني

ــی مندرجات اين متن  ــد و با مطالعه و بررس خاص صادر می ش

ــت  ــت عبارت  اس به دو گروه از منابع برمی خوريم. گروه نخس

ــتا و به ويژه  ــرعی اوس ــك های حقوقی ـ ش از قوانين كه در نس

ــير پهلوی آن ها تحت عنوان «tagšãČ چاشته، تفسير، آيين  تفس

ــتا به صورت  ــت و علما و صاحب نظران در اوس دينی» نهفته اس

سنتی پيوسته به آن پايبند بوده و براساس آن ها حكم می كرده اند 

ــر و حقوقدانی به آراء و  ــت كه مفس ــروه ديگر مواردی اس و گ

نظريات فقهی ـ حقوقی مفسر ديگری استناد جسته و از آن آراء 

ــته از اين دو  ــت. گذش ــتفاده می كرده اس جهت صدور حكم اس

منبع، گردآورنده «ماديان هزار دادستان» يعنی «فرخ مرد بهرامان» 

هم از پرونده های حقوقی و هم از اسناد و مدارك شخصی افراد 

نيز بهره برده است.

ــت كه نظام  ــتند و بی ترديد بايد گف ــورت مس ــال به ص به هرح

ــنت پرداختن به دعاوی آن هم به صورت امروزی  حقوقی و س

ــی در اين سرزمين، ديرينه ی بسيار  خود و اداره جريانات دادرس

ــت به امر وكالت در محاكم توجه  دور دارد؛ برای مثال كافی اس

ــئله ي «وكلاء»  ــتقلی به مس ــود. در اين متن نه تنها فصل مس ش

ــای مربوط به  ــراه فصل ه ــن فصل به هم ــاص دارد و اي اختص

«گواهی»، «خواهان»، «عدم حضور در دادگاه» و غيره خود مبين 

ــت،  توجه به جريانات قضايی به معناي خاص و امروزين آن اس

ــان می دهد كه حضور «خواهان» و «خوانده» در محكمه  بلكه نش

با حضور وكيل و حتی حضور وكيل بدون همراهی موكل امری 

عادی، طبيعی و ضروری بوده است.

اگر قوانين از پيش وضع نشــده اند، چگونه اســت كه 

ــردم به احكام جديد اعتراض نمی كرده اند؟ آيا مردم  م

اطلاعی از قوانين داشته اند؟

ــدن قوانين حقوقی دليل  ــدا بايد گفت كه از پيش وضع ش در ابت

ــت. ديگر اين كه وضع قوانين  بر امكان اعتراض مردم به آن نيس

ــت و در  ــه غير دينی منبعث از عرف اس ــی در يك جامع حقوق

ــی. در هر دو مورد به  ــتخرج از احكام دين يك جامعه دينی مس

ــت كه بتوان آن  را به  ــت و چيزی نيس تخصصی خاص نياز اس

ــانی در  ــت. بعد هم مردم در دوره ساس ــادگی از اجرا بازداش س

ــك جامعه و فرهنگ به طور كامل دينی زندگی می كنند و آراء  ي

ــن و حتی عين قانون دين می دانند. تمام  قضات را منبعث از دي

ــتان» از آن ها نام برده  قضاتی كه در مجموعه «ماديان هزار دادس

شده است از موبدان هستند و ما هيچ گونه اطلاعی نداريم كه آيا 

در اين نظام حقوقی قاضی عرفی هم وجود داشته است يا نه؟

ــما يعنی اطلاع مردم از قوانين نيز  ــؤال ش در مورد بخش دوم س

بايد عرض كنم كه همان گونه كه پيش از اين گفتم مجموعه ها و 

متون حقوقی به كلی با متون ديگر متفاوت است به عبارت ديگر 

ــد.  ــكل می گرفت، مكتوب می ش اين مجموعه ها به تدريج كه ش

ــت نهايی «ماديان  ــر از كتيبه ها، تدوين و كتاب ــا  اين كه به غي كم

ــتان» را در دوره ساسانی و شايد در زمان يزدگرد سوم  هزاردادس

ــوه مردم از احكام  ــت. در نتيجه اطلاع بالق می توان قطعی دانس

صادره و نيز آگاهی بر مجازات جرايمی كه قبلا به وقوع پيوسته 

بود، امكان داشت. ديگر اين كه آگاهی مردم از قوانين حقوقی در 

همه ی دوره ها و همه جا كم و بيش نوعی آگاهی كلی و عمومی 

است و نه آگاهی تخصصی كه تازه آن هم در هيچ يك از موارد 

با آن چه كه در محاكم اتفاق می افتد، مطابقت نمی كند.

ــانی، آيا  با توجه به طبقاتی بودن جامعه در دوره ساس

ــون برابر بوده اند يا اين كه طبقات،  همگی در برابر قان

قوانين خاص خود را داشتند؟

ــند و مدركی وجود  در اين خصوص عرض كنم كه اولا هيچ س

ندارد كه نشان دهد آيا قوانين حقوقی نيز به صورت طبقاتی اجرا 

ــد يا نه؛ اين مورد حتی از ميان مطالب مجموعه های فقهی  می ش

ــتنباط نيست. ديگر اين كه در هيچ دوره ای  ـ حقوقی نيز قابل اس

ــتورالعمل های  ــرای قوانين و دس ــع طبقاتی، اج ــی در جوام حت

حقوقی را که موجب دوام و قوام نظام حكومتی می شود، طبقاتی 

ــد ولو اين كه طبقاتی عمل كنند. به هر حال تنها می توان  نمی  دانن

اميدوار بود كه اين امر صورت نگرفته باشد.

ــد يونان، برده گان طبقه ی  ــتان نيز مانن آيا در ايران باس

خاصی بوده اند واحكام خاص خود را داشته اند؟ مانند 

عدم برخورداری از حق مالكيت و...

اجازه بدهيد در اين جا دو مسئله را از يكديگر جدا كنيم تا دچار 

خلط مبحث و القاء شبهه نشويم. 

مسئله نظام برده داری از مسئله ی داشتن برده به صورت شخصی 

آن هم از سوی بخشی از افراد جامعه به كلی متفاوت است.

ــه كوتاهی عرض كنم كه ماركس دوره های متوالی  اجازه بدهيد ب

ــيوه های توليد  ــادی جامعه را به صورت: ش ــكل بندی اقتص در ش

آسيايی، باستانی، فئودالی و بورژوازی نوين، برمی شمرد با اين قيد 

ــت را تنها دربرگيرنده شيوه های توليد مربوط به  كه او اين فهرس

نظام های اجتماعی متخاصم می دانست و شيوه های اشتراكی اوليه 

ــت جای نمی داد. مندل شيوه های  ــتی را در اين فهرس و كمونيس

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام
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دونگاه

ــتراكی ـ اوليه؛  ــورت نظام اش ــرمايه داری را به ص ــد ماقبل س تولي

ــتانی يا نظام كلاسيك يا به عبارت روسی  نظام آسيايی؛ نظام باس

ــمارد. همان گونه كه  متداول آن برده داری؛ و نظام فئودالی برمی ش

ــيوه های توصيه پيش  ــومين مرحله از ش ملاحظه می كنيد مندل س

ــرداری» می داند و بدين گونه آن  ــرمايه داری را مرحله «برده ب از س

ــر جهان  ــت كه در آن كار در سراس را تعريف می كند: «نظامی اس

ــن ترتيب می توان به اين  ــت بردگان انجام می گيرد...». بدي به دس

ــق كار و توليد به  ــاكله نظام برده برداری تحق ــيد كه ش نتيجه رس

ــت و اين بردگان كه پست ترين طبقه جامعه را  ــت بردگان اس دس

ــی نبودند و از  ــو دارای هيچ گونه حق ــكيل می دادند از يك س تش

سوی ديگر به گونه بخشی از ابزار كار و توليد به شمار می رفتند. 

كما اين كه شكلی از برده يعنی «سرف» يا «زمين-بنده» كه در اروپا 

ــرواژ» در دوره ی فئوداليزم را به وجود  نوعی نظام بردگی به نام «س

می آورد، آشكارا سرف را جزيی از اراضی مزروعی و از متعلقات 

ــال ملك او را نيز قابل  ــمار آورده و با انتق و ملحقات زمين به ش

ــت. برخی از منابع نيز برده داری را به عنوان بقايای  انتقال می دانس

دوران بردگی در نظام فئودالی می دانند.

پس از اين مقدمه كوتاه بايد به چند مورد اشاره كرد: 

ــران اعم از پيش از  ــه در هيچ دوره ای از تاريخ اي ــت اين ك نخس

ــند، مدرك و حتی گفته ای دال بر  ــلامی س ــلام و دوره ي اس اس

ــاورزی و توليد  ــن كار و توليد اعم از كش ــه در ايران زمي اين ك

ــا و دوام توليدات  ــردگان انجام می گرفته و بق ــت ب صنعتی بدس

ــاد به دوره برده داری در  ــته بوده وجود ندارد. اعتق به برده وابس

ــخه  پيچی های تاريخی، سياسی و اجتماعی نگاه  ايران در اخذ نس

ــتی به تاريخ ملل، آن هم از فروپاشی نظام سوسياليزم  ماركسيس

ــی پيش تر نمی رود. كما اين كه پس از فروپاشی بود كه در  روس

ــياری از مبانی كه در طول  ــمندان روس عدول از بس ميان انديش

ــده  ــه كه به اعتقادی لايتغير تبديل ش ــده نه به يك نظري يك س

بودند آغاز گرديد. نمونه بارز آن ايگور ميخائيلوويچ دياكونوف 

ــال ١٩٩٩ در اثر خود به نام «گذرگاه های تاريخ»  است كه در س

ــما پنج مرحله تحولی ماركس را كه خود سخت به آن پايبند  رس

ــترش داد و آشكار اعلام و توجيه كرد  بود به هشت مرحله گس

ــه علی رغم نظر ماركس گذر از يك مرحله به مرحله بعدی نه  ك

ــالمت و آرامش  ــتيز و تخاصم اجتماعی و طبقاتی كه با مس با س

صورت می گيرد.

ــرده» در پهلوی  ــده می دانم واژه «ب ــی كه بن ــر اينكه، تا جاي ديگ

ــت،  ــی «Wardag» در متون كتابی پهلوی تنها چند بار آمده اس يعن

ــر» در خلال تهديد  ــد ١٢ متن «يادگار زري ــه مهمترين آن دربن ک

گشتاسب شاه كيانی از سوی ارجاسب تورانی است. در كتيبه های 

پهلوی دو بار در بند ١٢ و ١٣، كتيبه كرتير در كعبه زردشت و يك 

بار نيز در كتيبه كرتير در سرمشهد به كار رفته و نكته جالب اين كه 

ــت يعنی متن يادگار زريران اين واژه به معنی  فقط در مورد نخس

ــتفاد قرار گرفته و در موارد ديگر به معنی «غارت»  «برده» مورد اس

ــت که چگونه ممکن است در  ــت. حال اين سئوال مطرح اس اس

تاريخ سرزمينی، نظام برده داری يكی از مراحل مهم تاريخی باشد 

ولی واژه مبين آن مفهوم در متون بازمانده به كار نرفته باشد.

صرف نظر از موارد كاربردی كه مورد بحث قرار گرفت، آن چه كه 

 «bandag در متون ـ حقوقی دور ساسانی ديده می شود يكی «بنده

ــری واژه anšahrig» به  ــه «برده و خدمتكار» و ديگ به معنی كلم

ــورد علی رغم تبعيت  ــت كه هردو م معنی «برده غير ايرانی» اس

ــاب و صاحب خود از جمله قابل  ــرط از ارب كامل و بی قيد و ش

ــته دارای حقوق  ــك بودن و يا مورد معامله قرارگرفتن پيوس تمل

ــای گوناگون در  ــوارد آن در زمينه ه ــه م ــود بوده اند ك ويژه خ

مجموعه ي «ماديان هزاردادستان» آن هم در يك فصل به صورت 

مستقل و در چند فصل ديگر به صورت پراكنده مورد بحث قرار 

گرفته است. از جمله اين حقوق می توان به اين موارد اشاره كرد:

ــرده ـ زن از طريق ازدواج او با مرد آزاد   آزادی ب

ولو به صورت غيرقانونی

ــت با نظر موافق  ــورداری برده از حق مالكي  برخ

ارباب

 برخورداری برده از حاصل كار خود، و چنان چه 

ــد، عدم تعلق آن پول به صاحب  حاصل كار، پول باش

برده.

ــيله   برخورداری برده از اين حق كه بتواند به وس

ــاب را ادا كند و  ــبت به ارب درآمد خود تعهد خود نس

ــزی باقی می ماند،  ــی چنانچه پس از ادای دين چي حت

باقی مانده باز به برده تعلق داشت.

ــی از اراضی كه در آن  ــورداری برده از بخش  برخ

ــت. پس بدين ترتيب می بينيد كه  ــتغال داش به كار اش

ــباهتی  ــت بردگان در ايران در واقع هيچ گونه ش وضعي

ــر، امپراتوری روم و  ــام برده داری در يونان، مص به نظ

غيره ندارد.

آيا اين مســئله كه طبقاتی بودن جامعه و نيز نارضايتی 

ــانی بوده،  ــردم از دلايل فروپاشــی سلســله ی ساس م

صحيح است؟

ــور كلی وقتی در جامعه ای به دلايل گوناگون و به گونه ای  به ط

مديريت شده،  اولين گام در طبقاتی شدن رسمی برداشته می شود، 

ــود و از  ــتر می ش ــو فاصله ميان طبقات بيش به تدريج از يك س

ــوی ديگر نارضايتی روبه افزايش می گذارد. جامعه ی ساسانی  س

ــت؛  ــتی به معنای واقعی كلمه اس جامعه ای كاملا طبقاتی و كاس

ــی سلسله ي ساسانی نيست بلكه افول  ولی اين تنها دليل فروپاش

و سقوط آن دلايل و عوامل متعددی دارد.

ــانی در سال ٢٢٤ ميلادی با تاجگذاری  سلسله ي پادشاهی ساس

اردشير بابكان در استخر پارس رسما تكميل شد و از آن پس تا 

ــاهی هرمزد چهارم در سال ٥٧٩  ــده ششم ميلادی يعنی پادش س

ــته سيرصعودی خود را در جهت قدرتمندی طی كرد. اين  پيوس

سلسله قدرتمند از سال ٥٧٩ ميلادی در آستانه افول قرار گرفت 

تا سرانجام در سال ٦٣٢ ميلادی با به تخت نشستن يزدگرد سوم 

تنها با گذشت ٢٠ سال پادشاهی عقيم و بی عقبه او در سال ٦٥١ 

ميلادی به فروپاشی كامل رسيد.

در اين واپسين دوره ي تقريبا٧٣ ساله، سلسله ي ديرپای ساسانی 

ــواری ها روبه رو شد و از اين روی  و به تبع آن ايران با انواع دش

اين بدنه تنومند پيوسته رو به ضعف و سستی نهاد.

ــا آن چنانكه بايد  ــه تنه ــيروان) ن ــرو اول (انوش ــات خس اصلاح

ــينان  ــه در دوران فرمانروايی جانش ــل نكرد بلك ــكلاتی را ح مش

ــد.  ــرزمين تحميل ش ــی نيز به اين س ــواری ها و پی آمدهاي او دش

ــانی به نهايت  ــتی ساس ــمی زردش در همين دوره بود كه دين رس

ــا و اقداماتی  ــيد و با تمام واكنش ه ــكی و عدم انعطاف رس خش

ــر و معتقدان آن ها انجام داد و از نظر خود  ــه در برابر اديان ديگ ك

لازم الاجرا بود، نتوانست قدرتمندی و نفوذ از دست رفته را احياء 

ــان داد كه در برابر انديشه های دينی گوناگون داخلی و  كند و نش

در چنين فرهنگی 

طبقه بندی علوم صورت 

نمی گيرد كما اينكه با 

نگاهی به آثار بازمانده از 

ايرانی ميانه به ويژه آثار 

موجود به زبان پهلوی 

كه در دوره ساسانی 

زبان رسمی ايران بوده 

است درمی يابيم كه در 

هر يك از اين آثار اعم 

از كوتاه ترين متن تا 

حجيم ترين اثر تقريبا تمام 

علوم رايج آن زمان جای 

گرفته است

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام

ــخ ـ ـــ  ي ر ـا ـــ  ٢ت ٤ ٢



خارجی به ويژه مسيحيت قادر به مقاومت نيست. به عبارت ديگر 

ناكامی های سياسی فرمانروايان ساسانی در داخل و خارج در اين 

ــرزمين تحميل كرد كه از يك سو  دوره، چنان ضعفی را به اين س

ــوی ديگر پيروزی اعراب بر  ــی سلسله ي ساسانی و از س فروپاش

ايران زمين را از پيش قطعی می نمود.

ــال، بايد گفت كه هم عوامل و دلايل پيروزی و هم عوامل  به هرح

ــی سلسله ي ساسانی را نمی توان در يك عامل و  و دلايل فروپاش

ــی بودن جامعه خلاصه كرد به ويژه اگر به طور مثال  آن هم طبقات

ــله ي هخامنشيان و  ــی سلسله ي پارتيان و يا سلس عوامل فروپاش

غيره مورد بررسی قرار گيرد.

ــتان چگونه بوده  ــط مالی و اقتصادی در ايران باس رواب

است؟

ــای بازمانده موجود دل  ــن خصوص تنها می توان به كتيبه ه در اي

ــر دوره نياز به  ــتاری در ه ــی اين موارد نوش خوش كرد و بررس

ــاص دارد و اين دقيقا  ــا زبان هايی خ ــی بر زبان ي ــلط و آگاه تس

همان مرزی است كه گذر از آن بسيار دشوار بوده و طبعا كار هر 

پژوهشگری نيست.

ــت. گروه  ــروه كتيبه برجای مانده اس ــه گ ــی س از دوره هخامنش

نخست كتيبه های بازمانده به زبان فارسی باستان يعنی زبان مادری 

ــت. البته پاره ای از اين كتيبه ها به ويژه  ــله اس فرمانروايان اين سلس

كتيبه بيستون داريوش به سه زبان فارسی باستان، عيلامی و اكدی 

ــال ١٩١١ نيز تحرير آرامی آن كه در  ــت. در س ــده اس تحرير ش

ــط زاخائو، انتشار يافت. اين  ــت آمده توس الفِانتين در مصر به دس

ــز وقايع تاريخی را كم و بيش  ــجره نامه ها و ني گروه از كتيبه ها ش

بيان می كنند. البته بايد به اين گروه، سنگ وزنه ها را نيز افزود.

گروه ديگر، كتيبه ها و الواح آرامی است كه مراسم آئينی و عبادی 

را مورد اشاره قرار می دهد.

ــيد به  ــه در تخت جمش ــت ك ــوم، الواح عيلامی اس ــروه س و گ

ــت به مسايل ديوانی،  ــت آمد. مندرجات اين الواح مربوط اس دس

ــه وران و  ــتمزدها، طبقه بندی پيش ــا، دس ــا، قيمت ه حق الاجاره ه

ــدان و غيره. اما با تمام اين موارد هنوز اطلاعات جامعی از  هنرمن

پيكره ي اقتصادی و روابط مردم در محدوده ي تعاملات اقتصادی 

ـ تجاری برای ما روشن نيست.

ــادی دوره ي  پارتيان نيز که جز تجارت  ــت مالی ـ اقتص از وضيعي

ــم که بزرگترين عامل درآمدزا بود و نيز اسناد اقتصادی  راه ابريش

ــا اطلاعات منسجم و مستند ديگری در دست نيست. اسناد يا  نس

ــا مجموعه اسنادی هستند كه  ــفالينه های نس به عبارت دقيق تر س

اسامی اشخاص، نوع مسؤوليت آن ها، اسامی نواحی و تاكستان ها، 

وزن و تاريخ تحويل و مطالبی درخصوص ماليات های وصولی از 

تاكستان های واقع در اراضی شاهی را بيان می كنند.

وضعيت عمومی اقتصادی که از دوره ي هخامنشی با افت و خيزهايی 

به دوره ي  ساسانی راه يافته بود، توسط خسرو اول (انوشيروان) مورد 

اصلاحات گسترده ای قرار گرفت. نرخ های مالياتی جديد مقرر شد و 

برای اجرا به تمام مشكلات اداری و ديوانی ابلاغ گرديد. اين سازمان 

مالياتی تا آغاز دوره ي اسلامی دوام يافت. 

ــاحی و درختان خرما  در چارچوب همين اصلاحات زمين ها مسّ

و زيتون سرشماری شد و ماليات های مربوطه و نيز ماليات گندم، 

جو، برنج، انگور، سبزی برمبنای اتفاق نظر مأموران تعيين گرديد. 

ــع معتبر دوره ی  ــمگير در مناب ــوارد با وقتی چش ــات اين م جزئي

اسلامی همانند تجارب الامم و نيز تاريخ طبری آمده است.

آيا اطلاعی از مشاغل و مناصب اجتماعی دوره باستان 

در دست هست؟

ــاغل و مناصب اجتماعی دوره هخامنشی و پارتی اطلاعات  از مش

ــت و در اين زمينه تنها بايد  ــتند به اسناد ايرانی در دست نيس مس

ــرد. اما اطلاعات ما از  ــان غير ايرانی اكتفاء ك ــه گفته های مورخ ب

مناصب اجتماعی و البته دولتی دوره ساسانی هم بسيار زياد و هم 

كاملا مستند به اسناد بازمانده از اين دوره يعنی كتيبه های ساسانی 

و نيز منابع دوره اسلامی است. مهمترين سند ما در درجه نخست 

ــت كه به سه زبان پهلوی،  ــاپور اول در كعبه زردشت اس كتيبه ش

ــت. مناصب مندرج در اين كتيبه  ــده اس پارتی و يونانی تحرير ش

عبارت اند از:

ــد، ماديانبد، زينبد،  ــر بد، نويد ب ــپاهبد، دبي بيدخش، هزار بد، س

ــهرب،  ــب بد، فرمدار، ش دادور، آخور بد، نخجير بد، می دار، اس

ــتان بد،  ــيردار، زندان بان، دربد، هيربد، گنجور، شبس دژبد، شمش

بازار بد، گراز بد، اندرز بد.

بنابر «نامه ی تنسر» هر يك از طبقات چهارگانه رييسی با عنوان های 

ــت،  و  ــران دبيربد يا دبيران مهس ــپاهبد، اي ــدان موبد، ايران س موب

واستريوشان سالار يا واستريوش بد يا هوتوخشبد داشته است.

ــمارد: داد دبير، شهر  خوارزمی نيز دبيران دولتی را اينگونه برمی ش

آمار دبير، كوی آمار دبير، گنج آمار دبير، آخور آماردبير، آتش آمار 

دبير، روانگان دبير.

ــی درخصوص  ــتان نيز ضمن بحث ــزار دادس ــه ماديان ه مجموع

ــل قضايی اعم از  ــدود عملكرد و اختيارات عوام صلاحيت و ح

قضات، وكلاء و نيز ضابطين قانون، مناصب مربوطه را اينگونه نام 

می برد: دادور، ديوانبد، زندانبان، رد، موبدان موبد، دهبد، آسرون، 

ورسالار، فرزبان، استاندار، حسابرس، دستور، كويبان.

و سخن آخر در اين بحث:

ــاره به دو نكته ضروری است.  ــخن پايانی اش به عنوان س

ــخ به  ــه در اين گفت وگو در پاس ــام مطالبی ك ــت اينكه تم نخس

ــد در نهايت كوتاهی و اختصار مطرح  ــما بيان ش ــش های ش پرس

ــه منابع مربوطه كه  ــی از جزئيات، يا بايد ب ــد و برای آگاه گردي

ــيار است و مراجعه به آن ها نيز واقعا تخصص  تعداد آن ها نيز بس

می خواهد مراجعه كرد و يا بايد برای پاسخ به هر يك از پرسش ها 

در يك جلسه ی مستقل به بحث و گفت وگو نشست.

ديگر اينكه با تأسف بايد گفت كه ما هنوز روی اسناد موجود اعم از 

كتيبه، كتاب و رسالات، سكه ها و سفالينه ها كاری كارساز نكرده ايم. به 

عبارت ديگر بخش اعظم اطلاعات ما در مورد ايران پيش از اسلام در 

حد تكرار چند دهه ای، يافته های دهه ها پيش غربيان خلاصه می  شود 

و به ندرت پژوهشگرانی را می توان يافت كه در اين مرزوبوم سخن 

ــی  ــينه ی ايران شناس تازه ای برای گفتن دارند. نگاهی به تاريخ و پيش

كه بی ترديد از سال ١٧٧١ با انتشار «زند اوستای» انكتيل دوپرون در 

پاريس آغاز می شود گستره اين نقيصه را بيشتر نشان می دهد. مقايسه 

كارهای انجام شده در اين حوزه در خارج از ايران حتی در يك دهه و 

حتی در حد كميت با كل كارهای انجام شده در اين سرزمين می تواند 

نسبت بسيار نامتوازنی را نشان دهد، حال كيفيت و اينكه اين كارها 

تا چه حد منشاء اثر بوده و توانسته در اين زمينه تحقيقات جهانی را 

ــد كاركرد، بايد تكرار و روزمرگی را به كلی  به پيش ببرد، بماند. باي

فراموش كرد،  بايد انديشيد و برای تحقق اين انديشه به ترديد بها داد 

كه گفته اند: التحقيق رد الترديد.

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام

ــخ ـ ـــ  ي ر ـا ـــ  ت ٢ ٤ ٣


